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وقتی دفاع مقدس ما در برابر حمله وحشـــیانه رژیم‌صهیونیستی آغاز شد، 

بســـیاری بر این باور بودند که سینمای ایران، به‌ویژه جریانی که نام خود را 

سینمای اجتماعی گذاشته است پس از پایان جنگ نگاه و التفات ویژه‌ای به 

این دوازده‌روز به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ما نخواهد داشت. 

این مواجهه پر بیراه هم نبود، چون وقتی در این ســـال‌ها به تولیدات اصلی و 

فرعی سینمای ایران نگاه می‌اندازیم به‌خوبی درمی‌یابیم که فیلمسازان ما از 

لیبل اجتماعی برای موارد دیگر استفاده می‌کند. باری، مسئله جنگ و دفاع 

اهمیت فراوانی در تاریخ سینما دارد و حتی در دسته‌بندی‌های ژانری حساب 

ویژه‌ای روی این ســـوژه و ایده‌های محتوایی آن باز می‌کنند. از طرف دیگر، 

بازنمایـــی بنیان دفاع فرهنگی، رزمی و نظامی ما در برابر غرب جغرافیایی و 

معرفتی ســـوای ارزش‌های فیلمیک و سینمایی که دارد، از منظر استراتژیک 

 که سرگرم‌شدن پله نخست مواجهه بیننده با 
ً
نیز حائز اهمیت اســـت؛ حتما

سینما را شـــکل می‌دهد و درست پس از رسیدن به این مهم است که مردم 

در پی پیام فیلم یا ســـریال مربوطه خواهند رفت. اما آیا باید ســـینمای دفاع 

 در قالب و بســـته‌بندی‌های ژانری ببینیم؟ آیا برای بازنمایی 
ً
مقدس را صرفا

اتفاقات تلخ‌وشیرین اجتماعی پیرامونمان، تنها باید به قالب‌ها و فرمول‌های 

از پیش موجود روی بیاوریم یا می‌توانیم با شکســـتن ساختار‌ها، طرحی نو 

دراندازیم؟ چرا با وجود روی‌دادن مصائبی نظیر فروریختن ساختمان متروپل 

آبادان، حادثه مهیب انفجار کشـــتی ســـانچی، پاندمی کرونا در سال‌های 

پایانی قرن گذشـــته شمسی، ریزش ساختمان تجاری پلاسکو در تهران و از 

همه مهم‌تر ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای و جنگ دوازده‌روزه کم‌کاری 

کرده‌ایـــم؟ آیا می‌توان با وجود کمپانی‌های ارگانی امیدوار بود که مخاطب 

در آینده نزدیک به تماشـــای آثاری دررابطه‌با موارد بالا و به‌خصوص جنگ 

دوازده‌روزه بنشیند؟ در ادامه سعی خواهیم کرد به پاسخ‌های مناسبی در مورد 

این موارد دست پیدا کنیم. 

   رسالت هر فیلمساز ایرانی
بازنمایی مسئلۀ دفاع  مقدس 

هیچ ســـینه‌فیل و مخاطب جدی سینما را پیدا نمی‌کنید که در ماه خبری از 

ساخته‌شدن فیلم‌های جنگی در ینگه‌دنیا و غرب نشنیده باشد. از پایان جنگ 

جهانی اول بیش از صدســـال و از روزی که کنفرانس صلح یالتا بین سرای 

متفقین برای بحث در مورد وضعیت آلمان پس از جنگ برگزار شد 80 سال 

می‌گذرد. در تمام این سال‌ها، دولت‌های متفق، به‌ویژه آمریکا بدون لحظه‌ای 

توقف برای نشـــان‌دادن حقانیتشان در برابر دیگری از سلاح سینما بهره‌های 

فراوان چندانی برده‌اند و در این مسیر حتی دروغ را مباح دانسته‌اند. سهراب 

شهیدثالث در گفت‌وگو با نادر رفیعی می‌گفت که سینما یعنی دروغ. مسلم 

اســـت که نگارنده به چنین گزاره‌ای معتقد نیســـت؛ ولی در دستگاه فکری 

غربی‌ها، دروغ هم یکی از گزینه‌های روی میز به حساب می‌آید که می‌توان در 

صورت لزوم از آن استفاده کرد. دررابطه‌با جنگ‌های جهانی اول و به‌خصوص 

دوم، آن‌ها شـــرایطی را ایجاد کردند که هیچ‌کس نتواند علیه اندیشه مسلط 

حرفی بزند، چه رسد به اینکه بخواهد در طلب ساخت فیلمی باشد و خود 

را برای انجام آن به آب‌وآتش بزند! ظاهر قضیه حکم بر جنایت آلمان هیتلری 

 اکثریت قاطع فیلمسازان نیز در همه این سال‌ها دست روی 
ً
می‌دهد و تقریبا

این گزاره به‌عنوان واقعیت غیرقابل‌کتمان زده‌اند که هیتلر مســـبب تام و تمام 

جنایت‌های بشـــری از آغاز تاریخ انسان تا امروز و حتی فرداست و دیگری 

جز دفاع مشـــروع در این زمینه کاری نکرده است که غیراخلاقی و زشت به 

نظر برسد! آن‌ها تاکنون با همین فرمان پیش رفته‌اند و با سرپوش‌گذاشتن روی 

جنایاتشان، کشتار نظامی و غیرنظامی را توجیه کرده، می‌کنند و خواهند کرد. 

در واقع، غربی‌ها به رهبری آمریکا با هر فیلم اســـتراتژیک و راهبردی‌ای که 

می‌ســـازند در طلب ایجاد افق‌های جدید باب میلشان هستند که در آن اگر 

جایی برای دیگری غیرغربی و شـــرقی نباشد به‌راحتی هرچه‌تمام‌تر حذفش 

می‌کنند و گلی هم روی قبرش نمی‌گذارند. برای نمونه، کافی است به یکی 

از آثار قابل‌بحث این ســـال‌ها، یعنی »اوپنهایمر« بپردازیم. نولان در ظاهر 

مهم‌ترین برش زندگی از زندگی این دانشـــمند هسته‌ای و نقشش در بمباران 

هسته‌ای دو شهر ناکازاکی و هیروشیما را نشان داد، اما این تنها ظاهر ماجرا 

بـــود. او در لایه‌های میانی زیرین اثرش بمباران اتمی شـــهر‌های ژاپن در 

اواخر جنگ جهانی دوم را نه‌تنها توجیه کرد، بلکه نابودی زیســـت‌بوم و بشر 

بی‌گناه را ذاتی جنگ جلوه داد و در آخر، جشن‌های سینمایی را نیز به بهانه 

ارج‌نهادن بر ارزش‌های صنعت سینما به‌صف کرد تا سرشان را برای تعظیم 

بر جدیدترین تحفه کریســـتوفر نولان پایین بیاورند. تأثیر این رویکرد، بیش 

از آنکه بر گعده‌های سینمایی اروپایی و آمریکایی تأثیر بگذارد، سلیقه نازل 

مخاطبان پیرامونی ســـینما در مناطق مورد مناقشه با آمریکا را شکل داده و 

کانالیزه می‌کند. اما داستان جنگ یا بهتر بگوییم، »دفاع« ما در برابر دشمن، 

چه در طول دفـــاع مقدس اول و چه در ایام دوازده‌روزه خرداد و تیر 1404 

حکایت و نقلی دیگری دارد. ما برای کشورگشـــایی، استعمار و هر مفهوم 

زشت زیبانمای دیگری پا در خاکریز نگذاشتیم که اکنون بخواهیم برای دفاع 

مقدس خود به دنبال دلیل بگردیم و برای آن بدیل ضدجنگ و از این قســـم 

اباطیل سرهم کنیم. ما نه‌تنها به شکل مادی از مرزهایمان در مقابل تهدیدات 

نیرو‌های نیابتی آمریکا پاسداری می‌کنیم، بلکه از نظر معنوی و الهیاتی نیز 

تنها دژ مستحکم در برابر شیاطین انسان‌نماییم. از این‌ها گذشته، اگر بخواهیم 

فقط بر زمین ســـفت واقعیت قدم بگذاریم باید بدانیم که عقب‌نشینی ما در 

برابـــر نظم غربی در جنگ روایت‌ها صدمات جبران‌ناپذیری در پی دارد که 

بیان آن‌ها در حوصله این فرســـته نیست. برای مثال، پشتوانه اساسی ما در 

جنگ دوازده‌روزه، قدرت پهپادی و موشکی ایران اسلامی بود. سینمای ایران 

برای سوژه‌ای به این میزان از اهمیت اگر تجربه ارزنده فیلم سینمایی »خدای 

جنگ« را فاکتور بگیریم تاکنون چه کرده است؟ پاسخ این سؤال یک »خیر« 

اساسی، قاطعانه و مأیوس‌کننده است. برگ برنده ایران در دکترین دفاعی‌اش 

چیزی جز برد بلند موشـــک‌ها و قدرت تخریب ویران‌کننده آن‌ها نیست که 

اگر نبود اکنون ما به‌راحتی نمی‌توانســـتیم مسیر بین منزل تا محل کار را در 

آرامش طی کنیم. فیلمســـاز جایزه‌بگیر فارسی‌زبان تنها در صورتی تبدیل به 

یک فاعل شناسا می‌شود که پشت خاکریز قدرت نرم کشورش را خالی نکند 

و در این برهه حساس به یاری نیرو‌های نظامی و انتظامی‌اش بشتابد. ساخت 

فیلم دفاع مقدسی را تنها نباید در قالب کار جهادی طبقه‌بندی کرد. این آثار 

به دلیل فهم مشـــترکی که با آزادگان جهان ایجاد می‌کنند، می‌توانند در بازار 

کشور‌های محور مقاومت نیز اکران شوند و پول خود را دربیاورند. این اتفاق 

به ایجاد یک‌چرخه اقتصادی مستقل از بازار‌های مالی آمریکایی و غربی دامن 

می‌زند که در جای مناســـب قابل‌بررسی است. اما آیا بر اساس آنچه پیش‌تر 

بیان شد دورنمای وضعیت سینمای دفاع مقدس سیاه و توأم با بدبینی است؟ 

   جای خالی پرداختن به بعضی از سوژه‌ها 

در ذوق می‌زند
تقویـــم را بردارید و نگاهی به آن بیندازید. از ســـال 1395 تاکنون اتفاقات 

مهمی در کشور رقم خورده است که فروریختن ساختمان پلاسکو، انفجار 

کشتی سانچی، حادثه متروپل، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید، کرونا، 

ترور اسماعیل هنیه به دست رژیم غاصب، جنگ دوازده‌روزه و حوادث سال 

1398 و 1401 تنها بخشی از آن به‌شمار می‌آیند. سؤالی که پیش می‌آید این 

است؛ چرا سینماگران ما با وجود ادعا‌های عجیب‌وغریب در باب بازنمایی 

وقایع تلخ اجتماع پیرامونشـــان تا این لحظه هیچ اشاره‌ای به حوادث مهم 

پیرامونشان نداشته‌اند یا در صورت انجام به نتایج روشن و قابل ذکری دست 

پیدا نکرده‌اند؟ آفت فیلمســـازی از روی عادت و علاقه به برچســـب‌هایی 

نظیر اولین و آخرین فیلمساز فلان در بهمان موضوع اجتماعی و همین‌طور 

اشتیاق بی‌حد و حصر در کسب جوایز اعتبار از کف رفته غربی باعث شده 

تا تولید فیلم در مورد وقایع اجتماعی، سیاسی و حتی محیط زیستی به امری 

علی‌السویه تبدیل شود. مضاف بر این، فقدان پایه‌های یک سینمای مستقل 

صنعتی که در آن جای مخاطب، تولید و سرمایه‌گذار مشخص باشد، کلیت 

پیکره فیلم‌های ایرانی -و نه موجودیت موهومی چون ســـینمای ایران را- فرا 

گرفتـــه و تاکنون ر‌ها نکرده اســـت. بگذارید با یک مصداق، منظور خود را 

روشن‌تر بیان کنیم. »مصطفی کیایی« در سال 1396 و در زمانی که هنوز تب 

تند بحث و تبادل نظر در مورد حادثه پلاسکو فروکش نکرده بود، تصمیم به 

ساخت فیلمی در مورد این اتفاق هولناک گرفت. اکران »چهارراه استانبول« 

نتوانســـت نظر اغلب مخاطبان، منتقدان و خوره‌های سینمای ایران را جلب 

کند، چون فیلم برخلاف دیگر آثار کیایی اســـتراتژی مناسبی در مواجهه با 

سوژه‌اش نداشـــت و کارگردان محترم با عجله مرحله تولید تا پیش‌تولید و 

اکـــران را طی کرد. در مورد باقی اتفاقـــات که تا این لحظه هنوز هیچ اقدام 

مؤثری رقم نخورده، ولی حتی در باب اســـتیلا و سقوط دولت خودخوانده 

تروریســـتی عراق و شام )داعش( در منطقه و صف‌آرایی نیرو‌های مخلص 

نظامی ما که آثار زیادی در رابطه با آن تولید شده نیز نمی‌توان به جرئت این 

گزاره را مطرح کرد که ســـینماگران ایرانی از پس سوژه برآمده‌اند چون سوای 

فیلم »به وقت شام« ابراهیم حاتمی‌کیا -که در مورد آن هم می‌شود به بحث 

و تبادل نظر پرداخت- باقی کار‌ها در حد مشـــق ترم یک دانشجویان سینما 

 بودجه را صرف کار گِل کرده‌اند. 
ً
بوده‌اند و صرفا

جنگ ۱۲ روزه به پایان رســـیده و قاب‌های بزرگ از چهره‌ شهدا و تیتر‌های 

پررنگ رســـانه‌ای، فضای شـــهر و خبر‌ها را پر کرده‌اند. حالا به روز‌های 

روایتگری رســـیده‌ایم؛ روایت آنچه بر مردم گذشت، در جنگی ناگهانی که 

بی‌رحمانه آغاز شد و جان بسیاری از هموطنان‌مان را گرفت. بدیهی ا‌ست 

که در ســـاخت آثار سینمایی، تلویزیونی یا مستند، نگاه‌ها پیش از هر چیز 

به سمت فرماندهان نظامی و شهدای هسته‌ای می‌رود؛ چهره‌هایی که نماد 

ایســـتادگی و افتخار ملی‌اند و پرداختن به آن‌ها ضروری و ارزشمند است. 

گفتن از فرماندهان نظامی و شـــهدای هسته‌ای، بخشی مهم از روایت ملی 

ماســـت و باید با دقت و احترام ادامـــه یابد، اما بی‌تردید گفتن از مردم هم 

ضرورت دارد؛ از آن‌هایی که بدون لباس رســـمی و بی‌عنوان مشخص، اما 

با تمام وجود در کنار وطن ایستادند. اگر قرار است تصویری واقعی از این 

ایســـتادگی 12 روزه در حافظه‌ جمعی ثبت شـــود، باید مردم را هم به قاب 

بیاوریم. همان مردمی که قهرمان‌های واقعی این جنگ بودند. عزیزانشـــان 

را از دســـت دادند، در شرایط اضطرار جانشـــان به خطر افتاد اما در کنار 

وطن ایستادند. تصویر آن‌ها شاید کمتر روی بیلبورد‌ها آمد و در ویدئو‌های 

تدوین‌شـــده خیلی جایی نداشتند. اما روایت‌هایشان هنوز زنده است؛ اگر 

سینما و تلویزیون می‌خواهند مســـئولانه عمل کنند، باید تمرکزشان را بر 

بازنمایی عمیق این انسان‌ها معطوف کنند.

ما امروز بیش از همیشه، نیازمند روایت‌هایی هستیم که از دل مردم برآمده 

باشـــند. قهرمان‌هایی که بی‌ادعا زیستند، مقاومت کردند و تاریخ ساختند. 

سینمای ما، اگر رسالتی بر دوش دارد، باید این چهره‌ها را به تصویر بکشد. 

مادری که بعد از شهادت فرزندش، با وجود همه غمی که داشت؛ هر روز 

برای همســـایه‌هایش غذا می‌پخت. جوانی که بی‌سروصدا، وسط بحران 

امداد کرد، خودش یک قهرمان سینمایی است. وقتی فیلم‌ها و سریال‌های 

ما از مردم و همه داستان‌هایی که در این جنگ داشتند، شکل بگیرد؛ نه‌تنها 

همذات‌پنداری در مخاطـــب ایجاد می‌کنند، بلکه باعث ماندگاری حس 

غرور و همبســـتگی در حافظه‌ جمعی می‌شـــود. سینما و سریال نباید تنها 

محلی برای بازسازی صحنه‌های بزرگ باشند، بلکه باید بستری برای روایت 

زندگی‌های کوچک اما الهام‌بخش نیز فراهم کنند. مردم، با همان سادگی، 

صداقت و ایســـتادگی بی‌ادعایشان، شایسته‌اند که در مرکز روایت‌های این 

جنگ قرار بگیرند؛ قهرمانانی که نه برای دیده شـــدن، بلکه به‌خاطر حضور 

واقعی و بی‌واسطه‌شان در دل ماجرا، می‌توانند بازگوکننده‌ رنج‌ها و جنایاتی 

باشند که از سوی رژیم صهیونیستی بر ما تحمیل شد. 

یادآوری سوژه‌هایی که می‌توانند در قاب دوربین بنشینند

تو شهر شما به اینها نمی‌گن سینمای اجتماعی؟

سینمای ایران می‌تواند تصاویری به‌یادماندنی از جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیلی‌ها علیه مردم عادی بسازد

کلوزآپ؛ مردم

راننده‌ای که به مقصد نرسید

یکشنبه، 25 خرداد، روز سوم جنگ، حوالی بعدازظهر. موشکی به 

قلب زندگی مردم برخورد کرد. ویدئوی معروف چراغ قرمز تجریش 

 دیده‌اید؛ همان ویدئویی که با دو انفجار پیاپی، نفس را در 
ً
را حتما

ســـینه حبس کرده، قلب را به تپش انداخته و جریان خون را کندتر 

می‌کند. هر بار کـــه این صحنه را می‌بینی و دقیق‌تر نگاه می‌کنی، 

بیشـــتر در بهت فرو می‌روی و با خودت تکرار می‌کنی: در این ۱۲ 

روز مردم شاهد چه جنایاتی از سوی اسرائیل بودند. 

موشکی که آن روز به ساختمانی در میدان قدس اصابت کرد، تنها 

ک فرو 
ُ

یک بنا را ویران نکرد؛ بلکه لحظاتی همه‌چیز را در ابهام و ش

برد. جان‌های زیادی در یک لحظه گرفته شـــدند؛ ماشین‌هایی که 

به هوا پرتاب شـــدند، قطعات قطور آسفالتی که از زمین کنده شد، 

لوله‌هـــای آبی که ترکیدند و خیابان‌های اطراف را درگیر کردند و در 

نهایت، انسان‌هایی که بی‌هیچ مجالی برای خداحافظی، رفتند. 

یکی از ماشـــین‌هایی که در فیلم انفجـــار میدان تجریش به بالا 

پرتاب شـــد، خودروی پراید مهرداد کیاکاظمی، راننده اسنپ بود. 

مهرداد، یکی از شـــهدای روز بیست‌وپنجم خرداد، درست پشت 

 مشـــغول کار 
ً
چراغ قرمز میدان قدس بود. او، در حالی که احتمالا

روزانه‌اش بود، با برخورد موشک اسرائیلی، به آسمان پرتاب شد و 

وقتی خودرو به زمین رسید، دیگر زنده نبود. شاید لحظاتی قبل از 

آنکه موشک او را از روی زمین بلند کند، به دو پسر کوچکش فکر 

می‌کرد و برنامه می‌ریخت که برای دور کردن آن‌ها از حال و هوای 

جنگ، آن‌ها را به پارک ببرد. شـــاید به این فکر افتاده بود که برای 

شام، پیشنهاد پختن غذایی که همسرش دوست دارد را بدهد. شاید 

هم منتظر بود تا بعد از ســـبز شدن چراغ، در جایی توقف کند و با 

مادرش تماس بگیرد، حالش را بپرســـد، صدایش را بشنود... اما، 

همه‌ این شاید‌ها و فکر و خیالات، تنها با یک موشک از بین رفت. 

پیکر مهرداد کیاکاظمی سه روز بعد، در بیست‌وهشتم خرداد، در 

قطعه ۴۲ بهشـــت زهرا به خاک سپرده شد. او ساکن شهر پردیس 

بود، دو فرزند پسر داشت و در آن روز‌های تلخ جنگ، برای تأمین 

روزی حلال تلاش می‌کرد. 

سه روایت از پرستاران میدان تجریش 

یکشـــنبه، 25خرداد، روز سوم جنگ، ساعت 3:20 دقیقه ظهر. 

صدای انفجار سهمگین ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بعدازظهر، ناگهان 

سکوت شهر را شکست و شعله‌های آتش و دود غلیظی آسمان را 

پوشاند. پرســـتاران و پزشکان بیمارستان شهدا، بی‌درنگ خود را 

به میدان قدس رســـاندند؛ جایی که سیلابی از خون، آب و آوار با 

هم مخلوط شـــده بود و هر لحظه جنازه‌های بی‌جان و مجروحان 

ناله‌کنـــان از دل این آب فوران کرده از زیر زمین، بیرون کشـــیده 

می‌شـــدند. بنفشه سام‌گیس، پرستار آی‌سی‌یو، با چشمانی که در 

آن نگرانی و حیرت موج می‌زد، ســـعی می‌کرد نفس عمیق بکشد 

و دردِ ناتوانی در نجات جان همه این انســـان‌های بی‌گناه را پنهان 

کند. او ســـاعت‌ها بی‌وقفه و بدون خواب، در میان صحنه‌هایی 

حضور داشت که حتی تصورش هم دشوار بود. شاید فکر می‌کرد 

غوغایی که در وسط آن قرار گرفته، چشمانی که تنها برق امیدشان 

بابت حضور اوست و تمام صدا‌ها و اتفاقات همگی یک کابوس 

تمام‌شـــدنی است. اما او وسط جنایتی قرار گرفته بود که اسرائیل 

آن را ساخته بود. 

مریم‌الســـادات آیتی، مدیر پرستاری بیمارستان، آن روز را بار‌ها و 

بار‌ها در ذهنش مرور می‌کرد؛ سیلاب آب و خون که تا زانو‌هایش 

بالا آمده بود، تکه‌های آهن و آسفالت که روی ماشین‌های له‌شده 

پخش شده بودند و صدای ناله‌ مجروحان که شدت دردشان را نشان 

می‌داد. در میان این شلوغی، او و همکارانش با عجله برانکارد‌ها را 

به سوی زخمی‌ها کشیدند، هرکدام با دستانی لرزان ولی پر از امید 

برای نجات جان هر کس که هنوز نفس می‌کشید. هرچند خاطره 

دیدن مادر بارداری که کنار لاشـــه ماشینی گیر کرده بود و تلاش 

گاه او را به گریه می‌اندازد.  برای احیای قلبی‌اش، هنوز هم ناخودآ

در گوشه‌ای از بخش مراقبت‌های ویژه، جراح اعصاب ۲۸ ساله، 

لب‌های لرزان و چشـــمانی خسته، تلاش می‌کرد آنچه دیده بود را 

جمع‌بندی کند؛ مجروحانی که بخشـــی از بدنشان زخمی شده 

بود، موج انفجار‌هایی که روح و جسم را می‌شکست و جراحاتی 

که برخی از آن‌ها غیرقابل ترمیم بود. او فکر می‌کرد به ســـربازی 

که هنوز نمی‌دانست قطع نخاع شده و رویا‌های ساده زندگی‌اش 

چگونه به خاکســـتر بدل شده‌اند. ذهنش درگیر این بود که چگونه 

باید امید را در دل‌هایی زخم‌خورده زنده نگه داشـــت؛ در حالی 

که می‌دانست اثر این زخم‌ها تا همیشه همراهشان خواهد بود. 

دوچرخۀ بی‌راکب

جمعه، 23 خرداد، روز اول جنگ، نیمه‌شب. خیابان‌های تهران در 

ســـکوت و آرامش بودند که لحظه‌ای بعد، انفجاری مهیب یکی از 

خانه‌های شهر را لرزاند. انفجاری که نه فقط دیوار‌ها، بلکه زندگی‌ها 

را به بیرون پرتاب کرد. یکی از آن زندگی‌ها، نجمه شمس بود. دختری 

۳۴ ساله، پر از انرژی، فارغ‌التحصیل علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 

که عاشـــق دوچرخه‌سواری، طبیعت، کتاب و انسان‌ها بود. همان 

دختری که حالا می‌دانیم نام واقعی‌اش زهرا شـــمس‌بخش است؛ 

کارمند معاونت علمی ریاست‌جمهوری، فرزند یکی از چهره‌های 

علمی کشور و از فعالان سابق مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر. 

شاید آن روز صبح، زهرا مثل همیشه با کیسه نان تازه به خانه برگشته 

بود. شـــاید بعد از کمی نرمش و مرتب کردن وسایل دوچرخه‌اش، 

برای پایان‌نامه دوســـتی وقت گذاشته بود یا مشغول کار‌های مرتبط 

به محل کارش بوده. شاید به آخر هفته فکر می‌کرده؛ کوه با دوستان 

قدیمی‌اش یا یک برنامه دوچرخه‌ســـواری بین شهری، اما ناگهان 

همه‌چیز در یک لحظه تمام شد. موج انفجار او را از همان پنجره‌ای 

که رو به بیرون بود و او دوســـت داشت کنار آن چایش را بنوشد، به 

بیـــرون پرتاب کرد و زهرا، یکی دیگر از دختران این ســـرزمین، در 

سکوت به شهادت رسید. 

همکارانش هنوز هم از لبخند همیشگی‌اش می‌گویند، از آن برنامه‌های 

دقیق کوه‌نوردی، از سفر‌های پر از عکس و خاطره، از اینکه همیشه 

یک ایده تازه داشت برای ساخت یک ویدئو یا نظم دادن به یک آرشیو. 

می‌گویند کم‌حرف بود، ولی وقتی از امام موسی صدر یا سفر‌هایش 

حرف می‌زد، چشم‌هایش برق می‌زد. می‌گویند اگر زنده بود، حالا 

 در یکی از جلســـات فرهنگی درباره‌ صلح، حقیقت یا درباره‌ 
ً
حتما

کودکان غزه حرف می‌زد. اما حالا، تنها چیزی که مانده، نامی بر سنگ 

است و تصویری از دختری که انگار لبخندش را به صورت دوخته بود. 

شهادت مادر و دختری

دوشـــنبه، ۲۶ خرداد، روز چهارم جنگ، حوالی ظهر. خانه‌ای در 

تهرانپارس که شـــاید پر از صدای بازی‌های کودکانه و گفت‌وگوی 

مادر و دختری بود، با اصابت یک موشـــک، به سکوتی آزاردهنده 

بدل شـــد. حدیث فخاری، کارشناس منابع انسانی اداره‌کل تأمین 

اجتماعی غرب تهران، به همراه دختر هشت‌ســـاله‌اش در خانه‌ای 

باصفا و امن نشسته بودند. شاید حدیث، برای آنکه حواس دخترکش 

را از جنگ و اخبارش پرت کند، روی کاناپه کنار او نشســـته بود و 

با صدای نرم و مهربانش برایش قصه می‌گفت. شـــاید دخترک، با 

چشمانی که تا لحظاتی پیش پر از نگرانی بود اما حالا از امنیت لبریز 

 حدیث برای دخترک آرزو‌های بلندی 
ً
شده بود، گوش می‌داد. حتما

داشت؛ و خیال‌بافی‌های کودک، آن‌قدر قشنگ بود که اطرافیانش 

از شیرین‌زبانی‌اش تعجب می‌کردند. 

اما ناگهان، پهپادی که از سوی اسرائیل کودک‌کش پرتاب شده بود، 

به ساختمان کوچک‌شان برخورد کرد. انفجاری مهیب، آرامش خانه 

را درهم شکست. حدیث و دخترش، هر دو زیر آوار ماندند و شمع 

جانشان، کنار یکدیگر خاموش شد. صدای آن لحظه‌ وحشتناک، 

هنـــوز در خیابان‌های تهرانپارس طنین‌انداز اســـت. خانه‌ای که 

می‌توانست تا ســـال‌ها محل خنده و شادی باشد، حالا غرق در 

ماتم و سکوت است. همسر حدیث، که در آن روز کنارشان نبود، 

حالا با دلی شکسته، تنها با یاد و خاطره‌ عزیزانش زندگی می‌کند؛ 

چشم‌انتظار روز‌هایی که شاید اندکی آرام‌تر باشد. حدیث فخاری، 

مادری مهربان و دلسوز، که هر روز با لبخند و امید به محل کارش 

می‌رفت، حالا در خاطرات تلخ این جنگ، به نمادی از بی‌گناهی 

و مظلومیت بدل شده است. 

قهرمان روز‌های بعد از جنگ

محمدرضا عظیمی، اپراتور ماشین‌آلات سنگین شهرداری تهران، 

هیچ‌وقت قصد نداشت قهرمان باشد. شاید او فکر می‌کرد قهرمان‌ها 

 در کارتون‌هایی حضور داشـــته باشند که بچه‌هایش تماشا 
ً
نهایتا

 کارش را بلد بود و وظیفه‌اش را به خوبی انجام 
ً
می‌کننـــد. او صرفا

می‌داد. محمدرضا هر روز پشـــت فرمان ماشـــینش می‌نشست 

و بـــه‌دور از شـــلوغی روزگار، کارش را انجام می‌داد. اما بعضی 

روز‌ها خاص و ماندگارند. ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل، یکی از 

متفاوت‌تریـــن روز‌های کاری برای برخی افراد بود. آقای عظیمی 

در این مدت، بیشـــتر وقتش را صرف جمع‌آوری آوار ساختمان‌ها 

کرد؛ آوار‌هایی کـــه روزی خانه و زندگی هموطنانمان بودند، اما 

حالا فقط خرابه‌هایی بودند که باید پاک می‌شدند. کاری سخت 

و پرفشـــار، که علاوه بر استرس و فشار جسمی، از نظر روانی هم 

بسیار دشـــوار بود. او روی خرابه‌هایی قدم می‌زد که روزی محل 

آرامـــش و زندگی خانواده‌های زیادی بود؛ جا‌هایی که حالا پر از 

وسایل آشـــپزخانه، عروسک‌های خاکی و حتی خونین، اعضای 

بدن و... شـــده بود. اما یکی از این روز‌ها، درست وسط میدان، 

جایـــی که همه از یک پرتابه‌ عمل نکرده فاصله گرفته بودند، آقای 

عظیمی، همراه با ماشـــین‌اش که یار روز‌های سختش بود به میان 

آمد. اطرافش پر بود از مردم و نیرو‌های امدادی. به گفته‌ کارشناسان 

کســـی نزدیک آن جا نمی‌شد. اما محمدرضا جلو آمد. شاید فکر 

 فکر نکرد، فقط 
ً
کرد: »اگر من نروم، چه می‌شود؟« شاید هم اصلا

دل داد به خطر. فقط گوش داد به صدای وجدانش و یاد قســـمی 

که خورده بود افتاد. 

خودش شهادتین را خواند و سوار بر ماشین، آهسته‌آهسته به سراغش 

رفت. شـــاید در آن لحظات یاد شهدایی افتاد که در هشت سال 

جنگ تحمیلی، خودشان را روی مین‌ها می‌انداختند تا دیگران بدون 

خطر از روی آن‌ها رد شوند. حالا او مسئول آن شده بود که همراه 

با تیم چک و خنثی، پرتابه را از دل خاک بیرون بیاورد. اقدامی که 

باعث شد فاجعه‌ای احتمالی در یک منطقه شلوغ و پرجمعیت رخ 

ندهد و جان خیلی‌ها نجات یابد. او بدون هیچ چشمداشـــتی و با 

وجود خطرات جانی، مســـئولیت سنگینی را پذیرفت و باعث باز 

شـــدن مسیر امدادرسانی و حفظ امنیت مردم شد. درنهایت، تنها 

کار زمینی که در تقدیر و تشـــکر از کار آقای عظیمی قابل انجام 

بود، اعطای نشان »بهشت« از طرف مدیریت شهری تهران بود. 

یک موشک، دو زندگی

   شهید زن باردار در اصفهان – نجف‌آباد

 
ً
چهارشـــنبه، 28خرداد، روز ششم جنگ، حوالی عصر. احتمالا

عصر یکی از همان روز‌های گرم خرداد ماه بود. زن جوان، خســـته 

از ویزیت دکتر یا شاید یک خرید کوتاه، سوار ماشین شخصی‌شان 

شد و کنار همســـر و فرزندش نشست. شاید در آن لحظه، حرف 

از انتخاب اســـم برای نوزاد بـــود؛ او که چندماهه باردار بود هنوز 

نتوانسته بود بین لیست بلندش، اسمی را انتخاب کند. شاید دختر 

کوچک‌ترشان روی صندلی عقب خوابیده بود و زن باردار، دستش 

را روی شـــکمش گذاشته بود و به آرامی گفته بود: »یه چیزی حس 

کردم، انگار لگد زد«. هیچ‌کس نمی‌دانســـت که چند ثانیه بعد، 

اصابت پرتابه‌ای دقیق و بی‌رحم از ســـوی رژیم صهیونیســـتی به 

ماشین آن‌ها، همه‌چیز را نابود می‌کند. 

صدای انفجار، سکوت عصر نجف‌آباد را شکست. تا مردم برسند، 

از خانواده چیزی نمانده بود. هیچ بیمارستانی و پزشک متخصصی 

نتوانست مادر باردار را نجات دهد؛ در نهایت جان او و نوزادش با 

هم پر کشید. خودروی خانوادگی که شاید قرار بود آن روز، مادر را 

برای سونوگرافی ببرد یا به یک بستنی‌فروشی نزدیک محل، تبدیل به 

تلی از آهن داغ شد. حالا در میان ترکش‌ها و خاکستر، تنها چیزی 

که از آن زن مانده، یک پرونده پزشکی نیمه‌تمام و یاد نوزادی است 

که هرگز به دنیا نیامد. زن بارداری که کســـی اسمش را شاید هنوز 

نداند، اما حالا نامش در فهرست مادرانی ثبت شده که فرزندشان 

را در آغوش گرفتند و هر دو با هم شهید شدند. 

   شهید زن باردار در میدان تجریش – تهران

یکشنبه، 25خرداد، روز سوم جنگ، حوالی ظهر. شاید تازه از مطب 

دکتر برگشـــته بود. نوار قلب جنین خوب بود، سونوگرافی می‌گفت 

همه‌چیز مرتب است. شاید ماه‌های آخر بارداری‌اش بود و به‌خاطر 

همین، خســـتگی و اضطراب در چهره‌اش دیده می‌شد. دکتر به او 

 به این چیز‌ها فکر 
ً
گفته بود اســـترس جنگ را نداشته باشد و اصلا

نکند. شاید همان روز همسرش گفته بود: »دیگه چیزی نمونده، چند 

وقت دیگر، این خونه پر از صدای بچه‌س.« و او با لبخندی پاسخ 

داده بود: »فقط دعا کن راحت بگذره.« شاید در راه برگشت، چند 

دقیقه‌ای در میدان تجریش توقف کرده بودند، برای خرید یک لباس 

نوزادی، یا خرید چند میوه و مواد غذایی. کسی چه می‌دانست که 

همان چند دقیقه توقف، می‌شود آخرین حضور آن‌ها روی زمین؟ 

موشک، ناگهانی بر سرشان آوار شد. درست در میدانی که همیشه 

پر از زندگی و رفت‌وآمد بود. موشـــک جان مادر و نوزاد در رحم را 

با هم گرفت و ممکن اســـت تا الان هیچ‌کس نفهمیده باشد که آن 

نوزاد دختر بوده یا پسر. اما حالا، هر بار که کسی از آن نقطه عبور 

گاه به آسمان نگاه کند و به فرشته‌ای فکر کند  می‌کند، شاید ناخودآ

که هرگز به دنیا نیامد، و مادری که شاید فرصت انتخاب اسم برای 

فرزندش را پیدا نکرد. 

خانواده‌ای که تنها یک بازماندۀ 5 ساله دارد

جمعه، 23خرداد، ساعات نخست شروعی جنگ، نیمه‌شب. خانه‌ای 

در تهران که پر از زندگی بود. جایی که دکتر زهره رســـولی، مهندس 

بهنام قاسمیان، نوزاد دو ماهه‌شان رایان و کیان ۵ ساله، میزبان پدر و 

 شـــام خوبی را دور 
ً
مادر زهره و دو خواهرش بودند. آن‌ها که احتمالا

هم خورده بودند، تصور می‌کردند که می‌توانند برای روز جمعه، سبد 

پیک نیک‌شان را بردارند و برای تفریح، به یکی از پارک‌های تهران بروند. 

شاید همان شب، کیان با شور و شوق، دفتر نقاشی‌اش را آورده بود تا 

به مادرش نشان دهد که چطور یک خورشید خندان و خانواده‌ای شاد 

کشیده است. شاید زهره، در حالی که رایان را آرام در آغوش گرفته بود، 

به شوخی به همسرش گفته بود: »تا فردا نوبت پوشک با توئه!« و همه 

با هم خندیده بودند. پدر خانواده شاید تلویزیون را روی اخبار گذاشته 

بود و مادر، سینی چای را می‌گرداند. در همان لحظه‌ها، شاید کیان برای 

رفتن به پارک در روز جمعه، پافشاری می‌کرده و همه داشتند در مورد 

اینکه »کجا بهتره بریم؟« بحث می‌کردند. هیچ‌کس نمی‌دانست که تا 

چند ساعت دیگر، خانه‌شان مهمان ناخوشی مثل موشک دارد، بااینکه 

هدف آن موشک مرگبار، فرد بی‌گناه دیگری بود، اما چند خانواده و خانه‌ 

دیگر را هم ویران کرد. اگر این جنگ شروع نمی‌شد، زهره رسولی، در 

آزمون تخصصی فلوشیپ پریناتولوژی یعنی طب مادر و جنین شرکت 

کرده بود، رایان دوماهه حالا بیش از سه ماهش شده بود و کیان 5ساله 

به فکر پیش‌دبستانی‌اش بود. اما یک موشک، زندگی چند خانواده را به 

قبل و بعد از آن تقسیم کرد. به‌طوری‌که در حال حاضر از این خانواده، 

تنها کیان 5ساله میان کلی باند سفید مانده و کلی سوختگی که حتی 

احتمال دارد ناتوانی‌هایی برای این کودک بیاورد. 

حالا از آن خانه‌ پر از زندگی، تنها خاطره‌ای تلخ باقی مانده؛ خانه‌ای که 

روزگاری پر از خنده‌ کودکانه‌ کیان و گریه‌های رایان بود، حالا خاموش 

است. خانه‌ای که زهره رسولی برای فرزندانش با عشق به آنجا می‌رفت؛ 

روز‌هایـــی را که بین کار در مطب، نگهداری از رایان، بازی با کیان و 

مطالعه برای آزمون فلوشیپ تقسیم کرده بود، کسی دیگر ادامه نخواهد 

داد. او که به گفته‌ بیمارانش، پزشکی صبور، مهربان و در دسترس بود، 

حالا در میان خاطرات باقی مانده. از رایان دو ماهه تنها عکسی ماند 

که ماســـک اکسیژن از کل صورت او بزرگ‌تر بود و در نهایت او شد 

کوچک‌ترین شهید این 12 روز. مادرش با بدنی سوخته تا لحظه آخر 

دل‌نگران او و کیان ماند و پدر خانواده که از نخبگان مهندسی کشور 

بود، هم چند روز پس از پسرکش پر کشید. حالا کیان مانده، با بدنی 

نیم‌ســـوخته و زخمی که شاید تا همیشه بماند، و سهمش از آن همه 

عشق، فقط آغوشی است که دیگر نیست. 

از او مو‌هایش باقی ماند

جمعه، 23 خرداد، روز اول جنگ، نیمه‌شـــب. موشکی درست به 

مجتمع ارکیده واقع در خیابان ستارخان اصابت کرد؛ به خانه‌ای که 

پرنیا عباسی در آن زندگی می‌کرد. همان پرنیایی که تصویر مو‌های 

خون‌آلود و آوار ‌نشسته‌اش روی تشک صورتی، یکی از ماندگارترین 

و در عین‌حال دردناک‌ترین تصاویر این جنگ شد. دختر جوانی که 

فقط ده روز بعد، تولد ۲۴ سالگی‌اش بود. شاید اگر آن روز اتفاقی 

نمی‌افتاد، حالا پرنیا زنده بود و کلی خاطره‌های جدید ساخته بود، 

تولد کوچک و صمیمی کنار خانواده‌اش، با شمع‌های عدد ۲۴، با 

خنده‌های برادرش پرهام و صدای خوشحالی پدر و مادر. شاید تا 

الان، مجموعه‌ شعر تازه‌اش منتشر شده بود یا در خیابان‌های انقلاب 

به دنبال کتاب‌های ارشـــد می‌گشت. او کارمند بانک بود، معلم 

زبان، شـــاعر،و یکی از پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد مدیریت. 

 صبح‌ها با مقنعه‌ ســـورمه‌ای می‌رفت 
ً
دختر پرانرژی‌ای که احتمالا

سر کار و عصر‌ها با شال رنگی به کلاس زبان شاگردانش می‌رسید. 

شاید آن پنج‌شنبه، بعد از شیفت کاری‌اش، با مترو پیش شاگرد زبانش 

رفته بود. احتمال دارد از شاگردش پرسیده باشد که برای آخر هفته 

چه برنامه‌ای دارد و بعد خودش با لبخند گفته باشـــد: »می‌خواهم 

روی شـــعر جدیدم کار کنم، چندتا از دوستانم را ببینم و شب کنار 

خانواده یک شـــام خوشمزه بخورم.« اما هیچ‌کدام از این شاید‌ها 

فرصت وقوع پیدا نکرد. پرنیا، پرهام، پدر و مادرشـــان، همان شب 

اول جنگ، زیر آوار ماندند. مرگ ناگهانی آمد، سوار بر موشک. 

وقتی نیرو‌های امداد به ســـاختمان رســـیدند، اولین پیکری که از 

زیر آوار بیرون کشـــیده شد، پرنیا بود. بعد، برادر کوچکش را پیدا 

کردند. اما برای نجات پدر و مادرش، دیگر خیلی دیر شـــده بود. 

آوار ســـنگین بود و آن‌ها به کمک لودر‌ها نیاز داشتند. حالا، نه‌تنها 

خانه‌شـــان دیگر نیست، که خاطره‌ آن تشـــک صورتی و مو‌های 

خون‌آلود روی آن، تلخ‌ترین هدیه‌ای‌ اســـت که تولد ۲۴ سالگی 

پرنیا می‌توانست داشته باشد. 

پرنیا شاعری بود که خودش در شعری نوشته بود: 

»در هزار جا

من به پایان می‌رسم

می‌سوزم

می‌شوم ستاره‌ای خاموش

که در آسمانت

دود می‌شود…«

و حالا، انگار همان شعر، پیش‌گویی روز‌های آخر زندگی‌اش بود. 

پرنیا دیگر نیست؛ اما شعر‌هایش، تصویرش و رد خونش روی تشک 

صورتی، برای همیشه در حافظه‌ این سرزمین باقی مانده است. 

محمدحسین مهدویان برای یکی از رویدادهای کمتر شنیده شده دفاع ۱۲ روزه فیلم می‌سازد

ماجرای نیمه‌شب در یوسف‌آباد
براساس اطلاعاتی که به دســـت روزنامه »فرهیختگان« رسیده، 

»محمدحسین مهدویان« در حال فراهم کردن شرایط تولید یک فیلم 

سینمایی راجع‌به اتفاقات دراماتیک جنگ است که هنوز جزئیات 

زیادی از آن به بیرون درز نکرده ولی گویا ایده و طرح کلی اثر مربوط 

به عملیات ناموفق رژیم‌صهیونیستی در محله یوسف‌آباد تهران در 

طول دفاع مقدس دوازده‌روزه است. حضور محمدحسین مهدویان 

در وســـط ماجرای جنگ ایران و اسرائیل را باید مغتنم شمرد و از آن 

استقبال کرد. چه از استایل فیلمسازی این کارگردان خوشمان بیاید 

و چـــه نیاید نمی‌توانیم این واقعیت را رد کنیم که نقش‌آفرینی او در 

صحنه می‌تواند نگاه‌ها را به سمت سینمای جدی ایران برگرداند و به 

مهم‌ترین محصول دوران پساجنگ تبدیل شود. این کارگردان پیش‌تر 

نشـــان داده که هرگاه حوصله‌اش را برای روایت تاریخ مغفول‌مانده 

معاصـــر به کار گرفته، حرف و کلام اهل فن را وارد گود این مدیوم 

کرده و القصه، »مســـئله« ساخته اســـت. بحث در مورد تولیدات 

غیرجـــدی او در وادی ســـینما و نمایش خانگی را به زمان دیگری 

موکول می‌کنیم، اما دوگانه »ماجرای نیمروز« و »ایستاده در غبار« 

آثاری نیســـتند که بتوان با آن‌ها سرسری برخورد کرد و از کنارشان 

گذشت. فیلمســـاز در نبود محتوای بنیان‌کن و مسئله‌مند، تلاش 

کرد به گفتمان انقلاب اســـامی عینیت ببخشد و به مردمی که به 

تماشـــای آثاری نظیر ایستاده در غبار و به‌ویژه، ماجرا‌های 

نیمروز می‌نشســـتند این احســـاس را منتقل کند که قرار 

نیســـت سرش را پوشش ایدئولوژیک گرم کند. در نهایت 

مهدویان شکل سخت و غیرمنعطف مفاهیم سیاسی را 

در زرورق آثـــار ژانری می‌پیچید تا مخاطب ردش نکند 

و در عین حال یک دل ســـیر سینما ببیند. اما این فقط 

کارگردان »مرد بازنده« نیست که قصد دارد برای جنگ 

دوازده‌روزه آستین بالا بزند و کارش را پیش ببرد، بلکه 

افراد و جریان‌های دیگری هم در این بین حاضرند؛ که 

عزمشان برای کار فرهنگی در زمینه امنیت روانی جامعه 

پس از جنگ جدی است. برمبنای اخباری که به دست 

خبرنگار »فرهیختگان« رسیده، سازمان سینمایی »سوره« 

به‌تازگی کار روی یک طرح سینمایی و یک سریال در رابطه با جنگ 

دوازه‌روزه را به پایان رسانده و بنیاد فرهنگی روایت فتح نیز در حال 

بررسی تولید آثاری در این زمینه است. بنیاد سینمایی فارابی هم در 

همکاری مشترک با طیفی از تهیه‌کنندگان، چند پروژه در دست اقدام 

دارد که تعدادی از آن‌ها در مرحله نگارش فیلمنامه و بقیه در فرایند 

طرح و ایده قرار دارند. این‌طور به‌نظر می‌رســـد که کلیت سینمای 

ایران برخلاف دیگر وقایع مهم چندسال اخیر روی خوشی به دفاع 

مقدس دوازه‌روزه نشان داد‌ه‌اند و اراده‌شان برای انجام کار در جنگ 

روایت‌ها جدی است. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


